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 چكيده
م كـرد:يمو نبوت به دو دسته تقسيوحيلدر مورد تحل توانيخاورشناسان را

وحشناس يدارپديكه صرفاً نگاهيگروه ايانه به از  يشانا هاييلتحلرو،يندارند؛
پيشناخت روانيو تا حدوديشناختبر محور عوامل جامعه ينبوت مبتن يدايشعصر

و گروه غياست و ا قدنـد معتيبكه به خدا و ينـيزميمحورهـا يـنو همـراه بـا
از آسمان هدايدرون هاييزشبه انگيزنينگاهي،انسان الشوديميتدارند كه بتـه.

پينگاهينهمه خاورشناسان خدا باور چن ندارند. بلكه نگـاهoاكرم يامبربه نبوت
پيبرخ در خصـوص وoاسـلام يـامبراز آنها از نـوع نخسـت اسـت.  يليـام نگـاه

مريمونتگم دياز خاورشناسان توانيوات را  يـجرا يدارشناسـانهپد يدگاهدانست كه
وحيندر مغرب زم دينسبت به ب ياتياله دگاهييو نبوت را با برخاستهيزن يشتركه

پ يحيمس ياتاز اله  زده است. يونداست به هم
را كه در سخنان وات در مـورد يدارشناسانهپد هاييمحاضر، نخست اهم پارادنوشتار

و در بخش دوم به نقد آنها پرداخته است.يتحكا يافته،و نبوت بازتابيوح  كرده
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 مقدمه

و يهوديـان و كتاب محور هستند. مسلمانان، مسـيحيان اديان ابرهيمي، ادياني وحي مدار
و الهـام الهـي پيونـد همگي داراي كتاب هاي آسماني هستند كه آنها را بـه نـوعي بـا وحـي

دانسته كه الفاظش از سوي خـدا بـه زنند. در اين ميان، مسلمانان قرآن را عين وحي الهي مي
و نبوت دارند. برخي وحي شده است. اما مسيحيان نگاهoپيامبر اكرم هاي متفاوتي به وحي

مي از آنان كتاب دانند كه توسط افراد بشري در قالب الفاظ هاي مقدس را ملهم از روح القدس
و معناً بشري مي و برخي آن را لفظاً دانند كه تنها با انگيزشي الهيو عبارات قرار گرفته است

و فـرض پژوهان غربي به طور عمـده بـا پـيش صورت تحقق يافته است. قرآن هـاي الهيـاتي
و نبوت پيامبر گرامي اسلام جهان اند. ويليـام پرداختهoشناختي خود به تحليل وحي قرآني

وoه پيامبرمونتگمري وات، خاورشناس اسكاتلندي، كه بيش از نيم قرن به مطالعه در سير
تاريخ اسلام پرداخته است، يكي از كساني است كه در آثار مختلف خود به اظهار نظر در بـاره

و نبوت پرداخته است. اين  هاي وي در بـاب بر آن است تا ضمن گزاراش انديشهنوشتار وحي
و نبوت پيامبر اسلام و نقد آن بپردازد.oوحي قرآن  به تحليل

و1  آثارش . نگاهي كوتاه به وات
و اسـتاد،)William Montgomery Watt( ويليام مـونتگمرى وات اسـلام شـناس

 ) و اســلامي دانشـگاه ادينبــورو ،)University of Edinburghسـابق مطالعــات عربــي
و پژوهش ساله97مسيحي است كه بيش از شصت سال از عمراسخاورشن اش را به مطالعه

و سـيره پيـامبر اكـرم تـاري، اسـلامي هاي آموزه، پيرامون قرآن و نيـز،oخ علـوم اسـلامي
و ده و بيش از سي كتاب و مسيحيت اختصاص داد مقاله بـه جامعـهها مناسبات ميان اسلام

و نگاهي خيرخواهانه، روش علمي، خط مشي فكري روشن. علمي عرضه كرد رعايت انصاف
و مسائل تاريخ اسلام و مناسبات اديانهاي آموزه،به موضوعات سبب شده است تا نام، قرآن

و آثارش مورد توجه قرار گيـرد وي  هـر چنـد؛ در ميان محققان مسلمان به نيكي همراه باشد
و درشت او نيز از نگاه نكته سنج انديشمندان مسلمان دور نمانده استهاي لغزش ترجمه. ريز

و چاپوي چندين كتاب  و عربي ي از سـطحا نمونـه متعدد برخي از آنهاهاي به زبان فارسي
و جهان اسلام است و آثارش در ايران و مثبت نگري نسبت به وات ترين آثار وات مهم. اقبال



و سيره نبويهاي در حوزه و مطالعات ميان اديان عبارت، مختلف تاريخ اسلام :از اسـت قرآن
و سياستمدار، محمد در مدينه، محمد در مكه پاي تأثير اسلام بر ارو، مكه محمد، محمد پيامبر
و انسجام جامعه، اسپانياي اسلامي، قرون وسطي ، گيـري تفكـر اسـلامي دوره شـكل، اسلام

و مدرنيته، انديشه سياسي اسلام برخـورد آراي، درآمدي بر تـاريخ قـرآن، بنيادگرايي اسلامي
و مسيحيان و مسيحيت در عصر حاضر، مسلمانان (ر، اسلام :ك.حقيقـت دينـي در عصـر مـا

.)287-32/286: 1385،»كشيش پيامبرشناس؛ ري واتمونتگم«، فرمانيان

 . وحي شناسي وات2
از بحث در باره واژه وحـي گرفتـه تـا. وات در آثار مختلف خود از وحي سخن گفته است

و ماهيت وحي را مورد كـاوش قـرار داده  و نيـز هـاي انديشـه البتـه اسـت. حقيقت مسـيحي
و تجربـه نبـوي پيـامبر گرامـي هـايش در بـاب وحـي گرايي وي در بيان ديدگاه علم قرآنـي

.سزا داشته استهبيتأثيرoاسلام
در زبـان عربـي بـه» تنزيل«و» وحي«را معادل دو اصطلاح » revelation«وات واژه

مي دو واژه را نمادين اين. برد كار مي بـه » revelation«. داندو معاني اصلي آنها را متفاوت
ن«يـا» خود آشكارسـازي«معناي  فـرو«بـه معنـاي» تنزيـل«و خداونـد» شـان دادن خـود

كـه اصـطلاح فنـي» وحي«وي بر اين باور است. ها از آسمان به زمين است پيام» فرستادن
و جز در اين معناي خاص چندان به كـار نمـي، شده است» revelation«اسلامي براي  رود

»اوَحـي«م فعـل سـوره مـري11در آيـه، براي مثال؛ تشخيص معناي اصلي آن دشوار است
و به ظاهر به معنايgدرباره حضرت زكريا يـا» اشاره كـرد«به هنگام سكوت به كار رفته

نيـز ناميـده» سـخن خـدا«،شـود آنچه وحـي مـي اسلام در دين. است» با علامت فهماند«
؛ است» speech«تر آن به انگليسي است كه ترجمه صحيح» كلام«،آن عربي واژه. شود مي
در حـالي كـه تـك، رود مـي نيز به كـار» گويي خداوند صفت سخن«به معناي»لامك«زيرا
را واژه آلمي» كلمه«ها  171آيـهو سوره نساء45آيه عمران گويند كه اتفاقاً دو بار در سوره

(وات و مسيحيت در عصر حاضر، به كار رفته است ).144-143: 1389، اسلام

 تفاوت وحي با الهام
و واژه » inspiration«واژه دو ــام) ــي » spirit«(اله ــارت لاتين » spiro«(روح) از عب



بـه هـر. هـايي دارنـد شباهت» روح«با واژه عربي،روو از ايناند؛ شدهكشم) گرفته(نفس مي
مي» الهام«اغلب در ترجمه واژه عربي » inspiration«واژه، حال از. رود به كار قطـع نظـر

مسلمانان معمـولاً آن را است، بسيار بحث نيز آن كه در تفسيرش يگانه كاربرد اين واژه در قر
و مقدسان به كـار مـي  بـا» الهـام«فـرق. برنـد در مورد شكلي از ابلاغ حقيقت الهي به اوليا

كه» وحي« هاي خصوصي براي افـرادي اسـت كـه تنها دربردارنده پيام» الهام«در اين است
و نه پيام آن را دريافت مي بر كنند تواند براي آن افرادمي» الهام«هر چند؛ اي همه امتهايي

(همان .)149-148، مبناي درستي براي عمل باشد

 خاستگاه وحي
و مي آن:گويد وات در مورد وحي ديدگاه خاصي دارد در بعضي اشخاص نيرويي است كه

(تخيل خلّاق«را  «Creative Imaginationعراش، هاي آن هنرمندان گويند كه نمونه ) مي
مي.و نويسندگان خلّاق هستند تواننـد بيـان كنند ولـي نمـي اين اشخاص آنچه ديگران حس

مي، نمايند و،»ل خلّـاق تخيـ«كارهاي بزرگ، از نظر وات. آورند به شكل محسوس در كلـي
و تمايلات تمام نسل به شمار و بيانگر احساسات البته همه آنهـا تخيلـي. رودمي مطلق است

و كار دارندزيرا؛ نيستند و حقيقي سر ولي آنان تخـيلات را چـه بـه صـورت، با مسائل واقعي
و چه در قالب كلمات و مصور مي، بصري و عقل براي بيان مطالبي به كار برند كه وراي فهم

و رهبران ديني جزء ايـن دسـته از صـاحبان، به عقيده وات. بشر است » تخيـل خلّـاق«انبيا
را. هستند و عقايدي مي افكار و محـوري نزديك با عميـقيكنند كه ارتباط بيان تـرين تـرين

و به نيازمندي و نسل كارهاي بشر دارد نشانه بزرگي. آينده مربوط استهاي هاي موجود آنها
در. يك پيامبر اين است كه افكار او مورد توجه مردمي واقع شود كه مخاطب او هسـتند  وات

مي، ادامه كه اين سؤال را مطرح ميكند بعضـي:گويـد مـي آيـد؟ در پاسـخ اين افكار از كجا
از مي مي؛»ضمير ناخودآگاه«گويند از مردم ديندار نهـاده،و بعضي قـدم فراتـر،»خدا«گويند
مي هم از طـرف هرجا حقيقتي باشد آن حقيقت اصالتاً«گويند صدا با بارون فردريك فن هگل

؛)Baron Friedrich Von Hugel, Essays and Addresses, 253(»خداسـت 
از،»تخيل خلاق«شايد بتوان گفت كه اين افكارِ:گويدميدر نهايت وات ]1[»نفسي«ناشي

در است كه در شخصي قرار دارد كه از خودش بزرگ و به طـور عمـده آسـتان ورايتر است



 ,Watt, Muhammad, Prophet and Statesman( شخص قرار دارد» خودآگاهيِ«

p. 238-239(.
تخيل«زيرا درباره افكارِ؛ بخشِ بحث نيست پايان، قبول يكي از اين نظريات، از نگاه وات

و نادرست است» خلّاق حقيقـت:گويـد بارون فردريك فن هگل مـي. چه بايد گفت،كه دروغ
از اسـت هاي ديني نيز بر اين است كه بعضـي از افكـار ممكـن سنت. فقط از طرف خداست

» نفس برتر«يا» خدا«ابزاري باشد كه به وسيله» تخيل خلّاق«اگر حتي. طرف شيطان باشد
و سالم باشد، به كار رود بايـد، بـه عقيـده وات. باز نشانه اين نيست كه تمام افكار آن صحيح

و افكاري كه او به وجود» تخيل خلّاق«oگفت كه در حضرت محمد عظيمي وجود داشت
و سالم ولي اين بدان دليل نيست كـه تمـام افكـار، است آورد به ميزان قابل توجهي صحيح

و سالم باشد ماننـد يـك»تخيل خلّـاق«خصوصاً اين نكته كه الهام يا حاصلِ، قرآن صحيح
در برخـي آيـات قرآنـي. هاي عادي بشري اسـت بالاتر از سنت، منبع صرف حقيقت تاريخي

كه103/يوسف؛39/عمرانآل؛51/(هود ر غيب است كه به تو وحي يكي از اخبا«: ) آمده است
را؛ كنيم مي تو؛ دانستي نمي پيش از اين تو آن ممكـن اسـت كسـي بگويـد.»نه قوم تـو، نه
و تشريح كند» تخيل خلّاق« ولي استفاده، قدرت آن را داشت كه وقايع تاريخي را بهتر تفسير

و خطاست، از آن به عنوان منبع مي. اغراق ي اغـراق در يعنـ، گويد از اين مقوله كوچـك وات
مييو. نبايد كوهي ساخت» وحي«اهميت دهد كه كدام يك از ماسـت كـه از طـرف ادامه

و احساس غرور نكند» خدا« ، اما بـه طـور كلـي، دعوت شود كه مأموريت خاصي انجام دهد
و غرور بودoحضرت محمد ،همـين اغـراق كوچـك در عمـل، با وجود اين. عاري از تكبر

كه نتايج بزرگي داشته،خود .توان آنها را ناديده گرفت نمي است
تـرين وي تـا عميـق» تخيـل خلّـاق«كسي بود كـهoدر آخر، بايد گفت حضرت محمد

و افكاري به وجود آورد كه با مسائل اساسي بشر ارتباط داشت؛ چنانكه ديـن درجات كار مي كرد
قر او نه تنها در زمان خود، بلكه در قرن ار گرفت. تمام افكاري كـه هاي بعد نيز مورد توجه عموم

و عنايت  و معتبر نيست، ولي به فيض و بيان كرد حقيقي، منطقي توانسته اسـت» خدا«او طرح
و همگي شهادت داده ميليون لا«انـد: ها بشر را به ديني در آورد كه از دين سابق آنها بهتر است

و محمد رسول االله و سياستمدار،» اله الاّ االله ).301- 297: 1344(وات، محمد



و خطاپذيريِ آنoتأثير شخصيت پيامبر  بر قالب وحي
اي، از نگاه وات و خـويمي، كه شايسته دريافت وحي باشدنهر پيامبري براي بايست خلق

و خو ممكن است بر  و اين خلق حالـت. وحـي اثـر گـذارد» قالب خيالي«خاصي داشته باشد
خ و و خوي وي او دارد كه شايد تا اندازهروحي هر پيامبر نيز پيوند نزديكي با خلق اي از خلق

و تا اندازه غيـر، اين امر. اي نيز از پشتكار او در عمل كردن به دين خويش سرچشمه بگيرد او
و ممكن است در وحي به آن پرداختـه شـود از حوادثي است كه در زندگي پيامبر رخ مي ؛ دهد

ك با يادآوري نيكيoهمچون وقتي كه حضرت محمد ه خداوند در گذشـته بـه او كـرده ها
مي، است مي]2[.شود دلگرمي داده ، ها هر چه باشد ديدگاه آدمي درباره اين موضوع:گويد وات

و؛ شـود حقيقت اين است كه وحي از ابتكار عمل خداوند ناشي مي محتـوايش حقيقـت الهـي
(وات و مسيحيت در عصر حاضر، شيوه نزولش يك راز است .)163-162: 1389، اسلام

مي«وات در پاسخ به اين سؤال كه ايـن، داند آيا هنگامي كه پيامبر پيام خود را كلام خدا
در مورد قبول صحت مطـالبي كـه در مـورد معيارهـاي:گويدمي» پيام مطمئناً حقيقت دارد؟

مي، حداقل براي شنوندگان مشكلي نيست، گويد اخلاقي مي آيـد كـه اما مشكل آن گاه پيش
، از نظـر وات. رود اتفـاق نيفتـد ولي آن طور كه انتظار مـي، بيني كند هدامي را پيشزوال يا ان

و پرستش نادرست،پيامبران بدون ترديد ملهـم از جانـب، در گفتارشان در مورد رفتار اخلاقي
در، اما با اين حال، خداوند بودند و ديدگاه عقلي آنـان نيـز مقداري از شخصيت خود پيامبران

ميهايشان گفته ، بنـابراين؛ هـاي جايزالخطـا بودنـد آنها نيز انسـان، به عبارت ديگر؛ يافت راه
آنهـا. هـا كامـل نبودنـد هميشه در همه جنبـه، كساني را كه خداوند براي اهداف خود برگزيد

ما، تصديق اين مطلب. اشتباه كنند، ممكن بود در اموري كه شايد بتوان مسائل فرعي دانست
كه را بر آن مي و عبادت برانآزادانه پيام دارد به راسـتي از جانـب، را در مسائل اصلي اخلاق

و بلايا عقوبتي اسـت كـه تخريب،ها همچنين ما بايد اين اصل را كه عذاب. خداوند بدانيم ها
آندرست بشماريم، خداوند براي گناهان مختلف در نظر گرفته است جايي كه پيامبران دچـار؛

(وات اند در مسائل اشتباه شده در، جزئي بوده است كه اهميت چنـداني نـدارد حقيقـت دينـي
.)62-60: 1379، عصر ما

اي وات مي و راستگو بـود در عقايد خود يكoكه حضرت محمدنگويد گفتن دليـل، دل



دل ممكن است كسي در موضـوعي يـك. آن نيست كه معتقدات وي همه درست بوده است
اي براي نويسندگان. ولي اشتباه كند، باشد oكـه حضـرت محمـدنجديد غربي نشـان دادن

از. چندان دشوار نيست،ممكن است اشتباهاتي كرده باشد » بيرون وجود كسـي«آنچه ظاهراً
لهئولي ايـن حـل نهـايي مسـ، شود ممكن است ناشي از ضمير ناخودآگاه باشد به او وحي مي

بران عهـد عتيـقو پندارهاي ديگر پيامoبلكه بيان شكل پندارهاي حضرت محمد، نيست
مي«: اند است كه هميشه گفته و پندارها،»گويد خداوند چنين و محتواي اين تجارب اما اصل

و تـوان مجموعـه قرآن را مـي، از ديدگاه وات. كنند را شرح نمي و ارزش  اي از افكـار دانسـت
) و تاريخي آن را مـورد مطالعـه قـرار داد و سياسـتمدار وات، اهميت اجتماعي : 1344، محمـد

20-21(.
و اعتقاد داشته استoپيامبر، به نظر وات اما مسـائلي، در ابتدا به رسالت خويش ايمان

و ترديدهايي در او به وجود آورد كه البته ايـن مسـائل، در اوايل رسالت وي گـاه هـيچ، شك
ايـنoبراي درك زندگي حضرت محمـد، به عقيده وات. مانع از ادامه كار پيامبري او نشد

آنها راoچه بسا دقايقي كه حضرت محمد. نخستين وحي هرگز نبايد فراموش شود تجارب
و افسردگي به سر آورد در تنگ با توجه به مشكلات طاقت فرسايي كه با آنها مواجه بود، دلي

و عقيده را از دست نداد كه خدا او را خواسته. آيد نمي چندان عجيب به نظر اما هرگز اين فكر
و براي نسـلو كاري خاص به  هـاي آينـده انجـام او واگذار كرده است كه بايد در زمان خود

آ، بهتان، استهزا، اين عقيده او را در برابر مخالفت. دهد و و چون اياممي زار حفاظت افترا كرد
و پيروزي فرا رسيد افكار تغيير نكرد استوارتر شد كه خدايي كه او او بلكه اين عقيده، موفقيت

خ ميدر همه وقايع تاريخي براي توفيق در كار، ود خوانده استرا به سوي دهدش او را ياري
.)19-18،(همان

و بررسي ديدگاه3  هاي وات . تحليل
و نبوت گزارش شد شـود مـي روشن،با نگاهي به آنچه از مطالب آقاي وات در باب وحي

و نبوت را حاصل پديدهوي كه  خ. داندمي بشريـاي الهي وحي صايص بشري در امر دخالت
و نبوت سبب شده است تا به باور وي و قرآن هاي درون مايه، وحي . باشـد پـذير نقدمخدوش

و نقـد آنهـامي وي در تحليل خود بر چند موضوع كليدي تأكيد  كند كه در اينجا بـه بررسـي



ايمي اش لازم كليدي كه يادآورياي نكته. پردازيم مي درنمُايد اين است كـه وقتـي نظريـه
حـداقل،متن هماهنگي نداردهاي شود اگر به طور كامل با درون مايهمي مورد يك متن داده

در. انتظار آن است كه با هيچ يك از آنها مخالفتي نيز نداشـته باشـد  از آنجـا كـه آقـاي وات
و انـدهصادق بـود بر گرامي اسلام در ادعاي نبوتشكه پيامكرده است خود اذعان هاي نوشته
ايشان از وحي هاي بايد بپذيرند كه تبيينه است، بل فعل خداوند دانست، را نه فعل پيامبرقرآن

و. قرآني نبايد با محتواي خود متن مخالفت داشته باشد وي در كتاب برخورد آراي مسـلمانان
شيپـ سـال چهـلاز باًيتقر محمد]حضرت[هدربارميها نوشتهدر تمام: نويسدمي مسيحيان

كهردك ابرازرا نظرنيارههموا نونكتا هكبل نبودهاوفيتصن قرآنهك گفتهنيادر محمدهام
هك هستم نظرنيا مدافع نونكتام 1953 سالاز. است داشته صداقت، شدهيوحاوبه بالا از

برخـورد آراي وات،( شـده اسـت محمـد عرضـهتيشخصقيطرازهك استياله فعلِ قرآن
و مسيحيان و بازنگـاري كتـاب اسـتادش.)47: 1373، مسلمانان ،وي همچنين در بـازنگري

ميريچارد بل و حضـرت محمـد بـه قرون وسطا كنار گذارده شـود هاي بايد برداشت: نويسد،
و ايمان درسـت پيـام و با صدق نيت  ابـلاغ هـايي عنوان شخصيتي شناخته شود كه صادقانه

ر مي ، درآمدي بر تاريخ قرآنبل،( سيده استكرده است كه اعتقاد داشته از جانب خداوند به او
و حضرت محمد، در اين مقاله،بنابراين؛)47: 1382 با توجه به اين سخنان وات در باره قرآن

مي براي نقد برخي از ديدگاه  شود. هاي وي به متن قرآن كريم استناد

»وحي انفسي«يا» تخيل خلاّق«. تحليل نظريه1-3
و قرآناهتوان گفت كه شاه بيت ديدگ مي و نبوت موضوع تخيل، هاي وات در مورد وحي

ول خلاّدر مورد چگونگي تخيوي هاي ديدگاه. خلّاق پيامبران است و تعامل آن با سـخنان ق
كه از جمله آنها خطاپذيري وحي هاي ايشان در مورد وحي سبب ديگر ديدگاه، اعمال پيامبران

ا وي هـاي رد ديـدگاهرو از اين؛ شده است،ستو نيز تأثير شخصيت بشري پيامبران در وحي
هـاي ايشـان در مـورد ديـدگاه، بـه خـودي خـود، در پيـامبران»قوه تخيل خلّـاق«در مورد 

و كتب آسماني را نيز رد  و تأثير شخصيت بشري پيامبران در وحي كنـد.ميخطاپذيري وحي
و بيستم ميلادي پيشينه اين بحث به سده مي هاي نوزدهم ك بر ه برخي از دين پژوهـان گردد
و باطن پيامبر، هاي پوزيتيويستي غربي با توجه به انديشه  دانستندoوحي را ناشي از ضمير



و دريافت پيام الهي از خداوند وحـي از بـاطن، از ديدگاه اين گروه. نه ارتباط وي با عالم غيب
او، سرچشمه گرفته استoپيامبر به خـداoپيامبر ايمان، به بيان ديگر؛ نه خارج از وجود

و ترك بت و تقليد گذشتگانو پرستش او در، پرستي و در او تأثيرات مثبتي بـر جـاي گـذارد
شد، نتيجه بر اثر افكـار، به اين ترتيب. حالات خاصي از قبيل رؤيت فرشته در درون او حادث

و تهذيب نفس و اعتقاد به خدا در اي مـي به مرتبهoپيامبر، صحيح رسـد كـه شخصـي را
و او را فرشته مي برابر خود مجسم ديده او اي در نظر گيرد كه از عالم مـاوراي طبيعـت بـراي

مي پيام ، داند كه بيشتر از آن كه الهي باشـدمييا وحي را پديده، اين ديدگاه. كند هايي ارسال
به» بشري« و از آن مي» وحي انفسي«است آقاي وات بـا پـيش كشـيدن، بنابراين؛ كنند ياد

.پرداخته است» وحي انفسي«به بازسازي نظريه» تخيل خلّاق« بحث
:اشاره نمودذيل توان به موارد در نقد اين ديدگاه مي

يعني ايـن؛ كند نخستين دليل بر نفي اين نظريه اين است كه هيچ دليلي آن را تأييد نمي
مي. نظريه ادعاي بدون دليل است ي شـعور تـوان اثبـات كـرد كـه وحـي تجلـ به كدام دليل

و وحـي تلازمـي وجـود دارد؟  بـه نظـر ناخودآگاه است؟ مگر ميان پذيرش ضمير ناخودآگـاه
و، رسد كه استبعاد در پذيرش نقش عالم غيب سبب شده است تا دانشمندان غربـي مي وحـي

و روان پيامبران را در  و نقش عامل بيرون از نفس نبوت را صرفاً داراي خاستگاه دروني بدانند
و جهان مادي بدانندحد تأثير  » وحـي انفسـي«علامه طباطبايي در باب،رو از همين؛ اجتماع

و طبيعـي دارنـد:گويدمي از، برخي از دانشمندان كه انس با علـوم مـادي وحـي را برخاسـته
.)90: 1361، قرآن در اسلام،(طباطبايي دانندميoشخصيت پيامبر

ك تجليات شـعور ناخودآگـاه متناسـب بـاهنكته دوم در نقد فرضيه تخيل خلّاق اين است
مي،يعني هر فردي آنچه كه درون خود دارد؛ محتويات آن است آن. سازد متجلي هر انسـاني

و در درون خود انباشته كرده است مي،چيزهايي را كه از جهان خارج گرفته بـا. سـازد متجلي
مي ترين انديشه چگونه عالي، اين بيان كند كه قبل از بعثت خود نـه ها بر ذهن پيامبري خطور

و  و دانشي اندوخته است؟ پيامبري كـه ناخودآگـاه او عـاري از علـوم و نه علم معلمي داشته
محتـواي او بـر ترين معارف از ناخودآگاه بـي چگونه ممكن است باارزش، معارف باارزش بوده

اطمي؟ قرآن كريم در چند مورد تأكيديابدعرصه خودآگاه او ظهور  لاعاتي كه پيـامبر كند كه



و نه قوم او از آنها اطلاع نيافته بودنـد،از طريق وحي دريافت كرده استoاكرم  قبلاً نه او
وجود دارد كـه هايي همچنين در قرآن پيشگويي.)102/وسفي؛44/عمرانآل؛49/هود:ك.(ر

و تنها،تحقق يافته است خداست در حالي كه حوادث بيروني تابع علل مربوط به خود هستند
كه؛ تواند آنها را اعلام كندمي كه و عواملي ،دتواند منشأ آن حوادث شـومي چرا كه همه علل

درمي وقتي وحي از وقوع امري در آينده سخن،بنابراين؛ در اختيار اوست و آن امر هـم گويد
.باشدتواند صرفاً از ضمير ناخودآگاه سرچشمه گرفته نمي آن وحي، افتدمي موعد مقرر اتفاق
و پيامبرنقد ادعاي oخطاپذيريِ وحي

و اشـتباه مصـون قرآن و ابلاغ آن به مردم از هر گونه خطا پيامبر را در تلقي وحي، حفظ
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(خدا از او) خشن نمي ود باشد، پس در حقيقـت او از پـيش سازد، جز كسي از فرستاده[گان] كه
(محافظاني) كمين كـرده وارد مـي  و از پشت سرش سـازد، تـا معلـوم دارد كـه يقينـاً رويش

را هاي پروردگارشان را رسانده رسالت و همه چيـز و به آنچه كه نزد آنان است احاطه دارد اند؛
».از نظر عدد شماره كرده است

از«: ويسدنعلامه طباطبايي ذيل آيه مذكور مي االله،»من بين يديه«و مراد ما بين رسول
ازو مردمي است كه به سوي آنها فرستاده شده است و،»من خلفه«و مراد مـا بـين پيـامبر

و مصـون اسـت. يعني خداست، مصدر وحي ؛ از منبـع آيه دلالت دارد كه وحي الهي محفـوظ
ا. كه به مردم ابلاغ شودصدور وحي گرفته تا اين از تصـرف،ز منبع تا تبليغ بـه مـردم در تلقي
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هـاي اين است كه بدانـد پيـامبر پيـام» سلوك رصد«كند كه غرض الهي از چون دلالت مي
كه ابلاغ وحي در خارج تحقـق پيـدا يعني هدف اين است؛ كندپروردگار را به مردم ابلاغ مي

غرض الهـي تحقـق پيـدا نخواهـد،و اگر رسول در جهات مذكور مصونيت نداشته باشد، كند
از، بنابراين؛)2/129: 1417، الميزان في تفسير القرآن،(طباطبايي» كرد و معـارفي كـه علوم



ح، شودطريق وحي دريافت مي و و اشتباهي مصونيت دارد تي احتمال خطا در از هر گونه خطا
و، بلكه در وحي، چون وحي از سنخ علوم حصولي نيست تا جايز الخطا باشد؛ آنها نيست علوم

و گـوش بـاطن القاء مـيoمعارف به طور مستقيم بر قلب نوراني پيامبر و بـا چشـم ، شـود
و شنيده مي و، كندحضوراً حقايق اشيا را مشاهده ميoقلب پيامبر. شودمشاهده پس خطـا

و اشتباه راهoدر تنزل معارف از قلب پيامبر. شتباهي در آن راه نداردا به مشاعرش نيز خطا
و بر علم حضـوري اسـتوار اسـت سرچشمه ميoچون از باطنِ نفس پيامبر؛ ندارد در. گيرد

و اشـتباه مصـونيت دارد قلـب چـون بـر پايـه مشـاهدات حضـوري، مرحله تبليغ نيز از خطا
آناستوار گشتهoپيامبر ميو از .گيردجا سرچشمه
از، خلاف روايت مدرن از وحي كه معتقد به خطاپذيري وحي استبر قرآن وحي را مصون

سه داندخطا مي :گانه زير را قائل استو براي عصمت در وحي هم مراحل
پذ يامبرپي؛وحيالف) عصمت در تلق نميوح يرشدر رايچرا كـه وحـ كند؛يهرگز خطا

وحكنديم افتياز جانب خدا در جاي. چون منشأ ويبـراييخداست، و تصـرف وهـم دخـل
دريوجود ندارد. او نه تنها وحoيامبرپيتو شخص يالخ بلكـه بـه كنـد،يم يافترا از خدا

نيخوب اسيزاز منشأ آن وحتآگاه ني.  يعنيكه منشأ آن مشخص نباشد؛ يستمانند الهامات
و آنازليصاحب آن نداند كه از كجا بر بيقرآن ياتشده است. كـه كنـديم يانبه صراحت

وح يافتهراه»يقرب اله«و» لدن«به مقام يامبرپ و دريبود  يافـت را در آن مقام از خداونـد


<P: كرديم�� ?
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 �� �O/ويعلـم حضـوري). وحـ6(نمـل

ايشهود و چون ديناست م» لدن«ر مقام علم با حضور خطا در آن راه نـدارد. يشود،حاصل


PD: يدهرسيكه به مقام قرب ربوب يامبريپ <� ! 
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 �� -
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ا9 وحست)، چگونه ممكن وحيارا ندانديكه منشأ ويدر . قـرآن يابـد خطـا راهينازل بـر
ايمكر  يـهكل يـتولا«عرفا مقاميربه تعب ياoيامبرپياز مقام والاهيآينبا وجود آنكه در
م»يهاله در گويد،يسخن اسـت كـهيا قرآن به گونه يرات. تعبدانديميوح يافت كنندهاو را

و اتحـاديآن. قرآن از واژگان» فاعل«نه شود،مييتلقيوح» قابل«oيامبرپ چون وحدت
نميدر مقام نزول وح متا كندياستفاده وح يانفاصله و قابل  آشكار باشد.يفاعل

وحب اي؛) عصمت در حفظ پيندر بـه كنـديمـ يافتآنچه از خداوند درoيامبرمرتبه،



ميدرست ه كند؛يحفظ وحيفراموشيچچنان كه پيدر P: كنـدينمـ يداراهB� � �A� H� �
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J
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وحج وحدر مقام ابلاoيامبرپي؛) عصمت در ابلاغ هم مصون از خطاست؛ چرا كـهيغ
آ وياصليفاز وظاياله ياتتلاوت آيرسالت اوست. را بـر مـردميقرآنـ ياتمأمور است تا

�Pتلاوت كند:  5>
�� ?
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پي،قرآن وحرا در محافظت فرشتگoيامبرخداوند دريان قرار داده تا و بـر يافـت را به طور كامل
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وحينتر كوچك يابيِراهي،نگاه سنت پيخطا در مـ را خدشـه يامبراناصل رسالت  سـازد،يدار
زيالهيتهدا ميررا پد برديسؤال همآورديميدو در هدف بعثت نقض غرض جاسـتين. از

ميوحيتهمواره هم از مصونيمكه قرآن كر �P: گويديو هم از حفظ قرآن سخن �B
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تا آنجاست كه خداوند خود حفـظ آن را بـر عهـده گرفتـه يه،و معجزه ختميآن هم متن ابد
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و هدايكتاب 
Pاست:يتكه نور (� !�I
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 �� C
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ميهحال، معجزه ختم و خطا باشد؟يحاو تواندياست، چگونه  مطالب غلط

پياكتسابياست، نه امريالهيو نبوت موهبتيوح يي،نظر علامه طباطبا از oيـامبر.



دريزن نميدهرگز ترديوح يافتدر وكنديو خطا مـا مجهـوليبـرايوحيتماهي،. از نظر
پ و دريقسلسله حقايكيبا شعور مرموزِ وحoيامبراست م يافترا بكرده، به زبان  يانردم

دكنديم ريعلامه، حالات نفسان يدگاه. از ن ياضتاهل و اشتباه مصون يدر حال يست،از خطا
ا كس يمنكه حالت نبوت رياز خطاست. هر ب ياضتكه با اهل و و حتـيشكم يتماس دارد
م و خطورات قلب داننديخود مرتاضان طريو معترفند كه الهامات يگـاه ياضـتريقآنان در

ا يجيو نتا خبط شده مينهم كه از و نفـع جامعـه يوستهپ آيد،يراه به دست به صلاح بشـر
ايستنيانسان و آثار ينها. نميخواص و آثـار يـد در آنهـا ترد توانياست كه و خـواص كـرد

وحينبوت صد در صد مخالف آنهاست. به اعتقاد علامه، نب هرگـز كنـديمـيكه تلقـييدر
نميدترد انسـانيزنـدگيدارد كه بـراهتوجيسلسله مقاصديكبهيزن. نبوت كنديو خطا

زيتحائز اهم بـه مقصـد يدنرسـياسـت كـه بـرا ينشو آفـريندستگاه تكوينا يرااست؛
ميرا برا» نبوت«خود راه ييرناپذيرتغ خارجيتو واقعينو هرگز دستگاه تكو كنديانسان باز

ع يسهو از مقاياست نسبيبلكه خطا امر كند،يخطا نم و فكـر بـا  يـداپ مـل ذهن بـا خـارج
اشوديم نت يشان. وح گيرديم يجهدر آخر و راه عمـلاً يـراز يست؛نيراه فكريكيكه نبوت

سو يستنيرامكان خطا در فكر انكارپذ يهـا بشـر از راهيهمه كمالات اكتسـاب يگر،ديو از
ايفكر و از ميناست نـهياست خـداداديكه نبوت موهبت گردديمقدمات به وضوح روشن

وحيمباحث طباطبايي،(ياكتساب ).60-58: 1360و قرآن،يدر
ش آيت ايمعتقد است راه يرازياالله مكارم پينكـه علامـه در و انـد يمـوده جـا كـاملاً نـو

صحيابتكار و درك ا» خطـا« يقـتحقييآن منوط به شناسايحاست و چگونـه ينكـه اسـت
نيتواقع بهيستخارج هرگز خطابردار و. بايعلت اصل يافتنيبراي،اعتقاد يمراحلـيدخطا

مارپنديكرا كه منجر به درك و غلط ا يـل تحل شود،يخطا در يـنا يشـان كـرد. مراحـل را
ايكضمن  بينمثال ساده و مـني: شخصكنديم يانگونه كـردم يقـين از در منزل وارد شد

و برادريپدرم است، ول ابعداً معلوم شد اشتباه كرده بودم كـهيهقضـ يـنم بوده است. پس در
پ» شده پدرم بوده شخصِ وارد« ا يدنرسيكه برايم، مراحلا يمودهمن راه خطا پنـدار يـن به

ط ذيخطا و انعكاسات1است:يلشده به شرح قي. شخص از در خانه وارد شد و انـدام يافهاز
بيها اشعه يلهو لباس او به وس ا2د؛يمن منعكس گرد ينايينور در دستگاه راين. انعكاسـات



و به وجود منشـأ آنهـا در خـارج از وجـود خـود سلسله يلهبه وس و مغز خود درك كرده اعصاب
قيمشكي. پدرم را مثلاً همواره با لباس3كردم؛ يداپ يمانا و  يـدهديمخصوصـ يافهو سر برهنه

ا و اتفاقاً عينبودم وجيهمان اوصاف يناًاوصاف ود داشت. مسلم است كه بود كه امروز در برادرم
ه ايكيچدر ا يعنيواقع نشده،ييسه قسمت، خطايناز شـ يزيكيف عمالهم آن كـه يمياييو

ب و منجر به آن تصو يناييدر دستگاه و هـم ادراكيحصح يده،خاص گرديرمن واقع شده بـوده
وسيرآن تصو ا يلهبه و هم حكم به تطابق و مغز، . بـر اثـر4اوصاف با اوصاف پدرم؛يناعصاب

ميمشابهت صفات ك بينميكه در شخص واردشده خ يفيتـي با  يـال كـه از پـدرم در خـاطر دارم،
ا كنميم ا يعنـي صفات حتماً همان پدرم است؛ينكه دارنده ايشخصـ«يهقضـ يـن در  يـن بـا

جا» صفات وارد منزل شد و به م» پدرم«آنيقسمت اول را برداشته م گذارميرا  كنميو حكم
و« شدپدرم هم ين،بنابرا». ارد منزل آن مورديبيلو تبد يسهمقاينتمام علت اشتباه من اسـت،

و نه مربوط به حكم عقل، بلكه نت اسـت؛»يـالخ«قوهيتفعال يجههم نه مربوط به خارج است
بيو تأثرات خارجيرتأث يراز صح يناييو دستگاه و عقل هم هرگـز نمـيحهمه كـه گويـديبوده

پيصفاتينوجود چن و محال است برادرم مشابه آنها را ا يدامنحصراً در پدرم است از يشـان كند.
و اشتباهيخارج هاييتكه در واقع گيرديم نتيجه يانبينا وجود ندارد؛ همچنـانيهرگز خطا

و يـق بلكه خطـا در تطب يست،نييخطايزنيو احكام عقليكه در ادراكات حس فكـر بـر خـارج
دبا موضيموضوع يسهمقا نت يگروع و آن هم در خ يـروينيتفعال يجهاست و قـوه  يـال تـوهم

ا م حقيقتپس از روشن شدن يشاناست. و منشأ آن، راه يـكو نبـوتيراه وحـ گويـديخطا
سو يست؛نيفكر  ياسـت، كه در مقابل نقطـه هـدف انبيا نقطهيچرا كه راه تفكر، انسان را به

وح ين،بنابرا رساند؛يم خيراه فكريكيشعور ن يالكه قهراً آلوده به و يست؛است، لـذا اشـتباه
سويخطا راه نميبه وحيابديآن حقيي. شعور يراسـت، ماننـد سـايخـارجيتو واقع يقتك

ايكه وقوع خطا در آن معن هايييتواقع از هر گونه اشتباهيامعصوم بودن انب«بحثينندارد؛ از
ميزن»و خطا ).83-81(همان، شوديكاملاً روشن

وحيل. تحل2-3 oيامبرپيتشخصياخداونديخاستگاه

ا وات پ يـا استoيامبرپيتكه قرآن ثمره شخصيلتحلينبا oيـامبر قـرآن كـلام

و پيااست يامبرافكار قرآن متعلق به خودoپياست، وحـ دانسـته، نـهoيـامبر را تـابع



ايدر حالي؛را تابع وحoيامبرپ اينكه اصل نزاع بر سر وحمطلب ويست كه تـابع افكـار
ازoيـامبرپيتشخصـ بايسـتيمـينزول وحـيت. هر چند برايسنoيامبرپيتشخص

ا يرشپذيتكمال برخوردار باشد تا ظرفيمراتب بالا از آن اسـت يـرغينآن را داشته باشد،
ايمبـدانoيـامبرپيترا تابع شخصـيكه وح يتاسـت كـه شخصـ يـن . در واقـع، مسـئله

وح فقط ظرفoيامبرپ وحينزول ا دخالـتيبوده، نه آنكه در اصل و  ينكـه داشـته باشـد.
م پ شوديگفته غoيامبرقرآن معجزه مـيراست، قـرآن كـلام شـودياز آن است كه گفتـه

اoيامبرپ پيناست. قرآن به است كه كـلام خداسـت، نـه آنكـه ازoيامبرجهت معجزه
پ پ يدهجوشoيامبردرون بـ يـرغoيامبرشده باشد. انتساب معجزه به هاز انتسـاب قـرآن

اoيامبرپ ا يستند؛ن يكساندو انتسابيناست. مينلذا در پاسخ به گفت: چرا توانيشبهه
يو عرفـان ينـيديهـا بـه تجربـهيكرد؟ اگـر وحـيتلقيرا وحoيامبرپيها تجربهيدبا

د دل يگرفروكاسته شود، پ يليچه  يم؟را كلام خدا بدانoيامبروجود دارد كه كلام

� �P*E�Qيعبارت قرآنيردر تفس =��� / 
 �� � 
/� !Oن51/ي(شور ن يـنا يـز) كـه يسـت گونـه

م م گفت،يدرخت سخن آن را از درخـتgياما حضـرت موسـ گفت،يبلكه خداوند سخن
بـود، نـهيمظهـر كـلام الهـي،آملياالله جواديتآ يبايزير. در واقع، درخت به تعبشنيديم

(جواد (قرآن در قرآن، موضوعييرفستي،آمليمصدر آن ي). اصل كلام الهـ51: 1378قرآن
آ بود نه از درخت. درخت فقط انعكاسياز حق تعال و بـود. طبـقيكـلام خداونـد ينهدهنده

پيا وات، فرشته يدگاهد دريمطـالبيكـه كسـ كردهيم يالخoيامبردر كار نبوده، بلكه را
م مـيكسـيا خوانديگوش او ا بينـديرا بoبريـامپ يـان،ب يـن . بـا رايوحـ يرونـي منشـأ

وح شناختهينم بيو بهتر است گفته شود پ يرونيمنشأ وانمـودoيـامبر نداشـته، بلكـه بـر
كس شدهيم ميكه مييها كه سخن بينديرا بنا باشـد كـهي. اساساً وقتخوانديرا به گوش او

پيتجربه نبويايوح دoيامبربرخاسته از درون منشـأ دنبـال آن بـهيبرايدنبا يگرباشد،
آ يرونيب و از سـويوحـي،سويكاز توانيميابود. وجـود يگـر،ديرا كـلام خـدا دانسـت

پيلجبرئ آيهتوجيابا او را منكر شدoيامبرو رابطه  يـل كه قـرآن از جبرئ يريتصوياكرد؟
آينا كند،يميمترس اياگونه است؟ درياست كـه بـا فروكاسـتن وحـيننه  ـبـه تجربـه يون

دoيامبرپ مـيرا كلام خدا دانسـت؟ كسـيوحيدنبا يگر، از درونيوحـ كنـديكـه ادعـا



پيتشخصـ يوهمياثمرهيوحيا جوشيدهيمoيامبرپ اسـت، در واقـع،oيـامبرو افكـار
كه در رابطه خدا بـايدر حال داند،يمآنيو هم علت قابليوحيرا هم علت فاعلoيامبرپ

سايموجودات، خدا علت فاعل و كس قابلياموجودات، معلوليراست مياند. يوحـ گويديكه
مـيو كسـ جوشـيدهيمoيامبرپيتاز درون شخص از خـارج از وجـوديوحـ گويـديكـه

مoيامبرپ م شدهيبه او افاضه پ كنندياست، دو مسئله جداگانه را مطرح oامبري ـ. نفـس

شا فتهيااز كمال دستييبه آن چنان مرتبه والايداساساً با رايوحـ يافـتدر يستگيباشد تا
م؛داشته باشد داشته اسـت نـهيتموضوعoيامبرپيتشخصيگفت كه از جهات توانيلذا

بايتموضوعيوح يافتدر درoيامبرپ يافته كماليتشخص يعني يقيت؛طر چشـميددارد.
پ ببيبرزخoريامبو گوش شيا يندشود تا صورت فرشته را ويتخصسخن او را بشنود. اگر

پ دليدر ارائه وحoيامبرافكار يرخطاناپـذيوجود دارد كـه وحـ يليدخالت داشته باشد، چه
پذيوح يريخطاناپذ توانيميباشد؟ در صورت پ يرفترا پoيامبركه رايالهـ يـام مضمون

هيافدريهمراه با كلام اله و بدون و تصرفيچت ب مـي آن را ابلاغيگونه دخل  يـان كنـد. بـه
ايتصشخ يگر،د وح يجاداو نه در آنيدهو نه در صورتيمضمون يگونـه نقشـيچهـ،بـه

آ پي،از وحـهايلتحلينايانداشته باشد. و رسـالت زoيـامبر اصـل نبـوت را سـؤال يـر را
رس يافتنبا راهياآ برد؟ينم و هداoيامبرپ التخطا در متن قرآن، هدف يتو اصل حكمت
نم خدشهياله ايو اعتماد يناناطم يگرد يم،بدانيررا خطاپذ اگر قرآن شود؟يدار كتـابينبه

آيخطا در برخ يابيمقدس وجود نخواهد داشت. اعتقاد به راه اعتمـاد بـه كـلي،قرآن ياتاز
ميقرآن را  وحسازد مخدوش ويعصـمت وحـينفـوعارفانـهيهـا به تجربهي. فروكاستن

حر يابيراه يرشپذ نفيمخطا به بيقرآن، به ؛ چـه انجامـديمـيالهينديكه عنوان اسلام
د يريدر متن قرآن، خطاپذ يريلازمه خطاپذ و خطاپـذيندر اصل د يرياست  يـن در اصـل

و هدايمنجر به نف اشوديميالهيتحكمت اسـت كـه يـنا هـاهيگونه نظرين. لازمه طرح
آ ايتلقـيالهـ يـرغ يـند يـك يسـم، چون بودييهانيياسلام مانند ، صـورت يـن شـود. در

حديزنoيامبرپ نوياعارفيكدر بـه نـاميخواهد شـد كـه اثـر مكتـوبيتلق يسندهنابغه
نينرا تدو» قرآن« و متوجه تعارضات موجود در متن خود ينبوده اسـت. اصـلاً وقتـيزكرده

پ بـه آن دخالـت داشـتهيبخشـ صـورت لااقليايدر اصل مضمون وحoيامبربناست كه
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ر پ يشهنسبت داده است؟ اگر قرآن مoيامبردر نفس  دهـد،يدارد، چرا آن را به خدا نسبت
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مينابر ياريبس ياتآ ط كنديمطلب دلالت oيـامبرپيتشخصـ يبـه كه قرآن شـجره

ايستن  است:يمبه چند دسته قابل تقس ياتآين.
ا ياتآيالف) برخ پيدنكته تأكينبر يگونـه آگـاهيچهـيقبل از وحـoيامبردارد كه

مـهايآگاهيبرخيدبايو بود،يميتجربه نبوينداشته است. اگر وح چـرا كـه داشـت؛يرا
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ايحالى كه نم و (قرآن) چ يماندانستى كتاب ليست(به محتواى آن) و آن را نورى قرار يكن.

وسيمداد شايممان را كه بخـواه آن هر كس از بندگان يلهكه به يى) راهنمـايمبـدان يسـته(و
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».از جانب پروردگارتيشود، جز به خاطر رحمت
آب م درباره حفظoيامبرپيكه از نگران ياتي) ا گويديقرآن سخن او ينكهو خداوند بـه
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و خوانـدنش فقـط بـر عهـده  [چرا] كه جمـع كـردن آن (خواندن) آن شتاب كنى. مده، تا در
و هنگامى كه آن را مى پ يم،خوان ماست. ب يروىپس از خواندن آن آن يانكن. سپس در واقع
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 �� �O/ـورز پـيش از آنكـه«)؛ 114(طه(خواندن) قرآن شتاب م (اى پيامبر) نسبت به و

و بگو: پروردگارا! مرا دانش افزاى ».وحى آن به سوى تو پايان پذيرد؛
وح ياتآي) در برخج وحيهم به مسئله فترت در پيو عدم نزول oيامبربه درخواست

ااشاره شده آيناست. پيدتأك ياتدسته تـابع او:يبوده، نـه وحـيتابع وحoيامبردارد كه
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مو هنگامى كه هيچ آيه« (از پيش خود) برنگزيدى؟! : چراگويندياى براى آنان نياورى، آن را
م م شود،يبگو: فقط از آنچه از طرف پروردگارم به سوى من وحى بـار يـك.»كـنميپيروى

ميلاز جبرئ يامبرپ چ«كه كنديسؤال ميزچه بـ شوديمانع مـن را ملاقـات يـناازيشكـه

پ»ي؟نكن ميهآينا يامبر. در پاسخ ��P: شودينازل� � � + �N� I� @� ( �� � /�/ �I��
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دوآيپروردگارت، فرود نم و آنچـه ميـان ايـن و آنچه پشت سرِ مـا، ييم؛ آنچه پيش روى ما،
و باشد،يم ».پروردگارت فراموشكار نيستفقط از آنِ اوست؛

پيتذكراتيزن ياتآي) در برخد مoيامبربه :شوديداده
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م مگو: حتماً من فردا آن را انجام (بگويى: اگر) خدا دهميچيزى، ��P». بخواهد جز آنكه 	̂�� ! ��
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م (بر خود) ممنوع را كنـىيرا كه خدا بر تو حلال كرده در حـالى كـه خشـنودى همسـرانت
 !».طلبى؟يم

پيحتصر ياتآي) برخهـ هoمبريادارد كه دريرگونه تفسـيچاجازه و تصـرف و دخـل
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م«)؛15/يونس( كسانى شود،يو هنگامى كه آيات ما در حالى كه روشن است بر آنان تلاوت
م (و روز رستاخيز) اميد ندارند، : قرآنى غير از اين بياور، يا آن را تغيير گوينديكه به ملاقات ما

(ممكن) نيست، كه از پيش خود (اى پيامبر) بگو: براى من (زيـرا) جـز ده. م آن را تغيير دهم،
م نم شود،يآنچه به سوى من وحى .»كنميپيروى

آي) برخو پ ياتاز از آنچـه خـدا نـازل يـرغيكه اگر كلام كنديميدرا تهدoيامبرهم
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م (به دروغ) نسبت او داد،ي(بر فرض) برخى سخنان را به ما (قدرتمنـد)، حتماً با دست راست
م م ساختيم،يرا گرفتار هكرديميسپس رگ قلبش را مسلماً قطع و آن! يچ يك از شما مـانع

.»شدي(مجازات) نم
و هم در صورتoيامبرپ اگر آيده هم در مضمون ميقرآن ياتبه  يگرد داشت،ينقش

و سـرزنش قـراريخخلاف واقع را به خداوند نسبت دهد تا مـورد تـوبيمعنا نداشت كه مطلب
وحيد. قرآن همواره تأكيردگ كويدارد كه خداوند آن چنان حافظ يانحرافينترچكاست كه
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ام قرآن پبويبر هيتتا نشان دهد كه شخص ورزديميدهم تأكoيامبردن ينقشيچاو
م فرد درسيكو قرآن نداشته است.يدر وح بـه مضـمون توانستهيناخوانده با كدام دانش

اميوح پيصورت دهد؟ اصلاً طرح مسئله است كه نشـانينايدر قرآن براoيامبربودن
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كريرغoيامبرپيتشخص و بلاغـت، از نظـريماز اعجاز قرآن است. قرآن از نظر فصاحت
و ارائه معارف عم و از نظر هماهنگويقمحتوا آ سوره يانميگسترده، و و ارائـه اخبـار ياتها



م يبيغ و معجزه بودن شخص يانمعجزه است. قرآن همواره يزتمـاoيامبرپيتاعجاز قرآن
م وح شوديقائل نشود؛ چنانيو به اراده او تلقoيامبرپيتاز شخصيناشيتا مسئله نزول
پيكه وقت جاتا خواهنديمoيامبرمشركان از آ ياتآيبه را بر آنها يگريد ياتنازل شده،

پ م كنديمياظهار ناتوانoيامبربخواند، كه من فقط از آنچـه بـر دارديو به صراحت اعلام
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وحيل. تحل3-3 يتجربه نبويايالهيقرآن؛
 يـل در تحليسـنت يـه نظر يـايالهيوح يكي:يمرو هست روبهيهبا دو نظريوحيلتحل در

دي،وح ا يـك . هـريمـدرن از وحـ يـت روا يـايتجربه نبو يگريو يدارا يـه دو نظر يـن از
ذ هايي فرضيشپ  است:يلبه شرح

و عرفـا، بـريمتفكران اسلامي؛قدسيوحيعقلي. مبان1 از متكلمان گرفته تا فلاسـفه
و دارند، مسئله وحـ يرياساس تصو و رابطه انسان با خدا داشته را مطـرحيكه از خدا، انسان

ازيلاند. در تحل كرده :شوديميكتفك يكديگرآنها چند مطلب
ساينبويوحيف) تعرالف و ويكاربردهايرو تفاوت آن با الهام ي؛حلفظ
وحب ي؛) ضرورت
كيوحيت) ماهج  نزول آن. يفيتو

و رابطه خدا با انسان موجب شده بود تا تعر تلقي يخاصيفآنها از سه مسئله خدا، انسان
وسياز وح و آن را پيبرااي يلهارائه دهند و درoيامبرارتباط ياز او تلقـ يـامپ يافتبا خدا



ا يو خداسـت. در تلقـoيـامبرپ يانميرخطاناپذيابزار ارتباطيكيوح يشانكنند. از نظر
پيشاا پاي يافته تكامليتشخصoيامبرن، درياله هاي ياماست كه به يافترا از خداوند و

م پ كند،يمردم ابلاغ كلام خداست، نـه كـلام خـود او. كنديم يافتاز خدا درoيامبرآنچه
پذيمبان وحياله يرشاستدلال آنها بر ايبودن پيوح ينكهو ، بـهoيامبركلام خداست نه
 است:يرزيبترت

ايا مجموعهي) خدا داراالف صـفت،يناز صفات، از جمله صفت حكمت است. بر اساس
و انسان را برا ايلنيجهان  است. يدهكمال آفرينبه

بـه يـلنيها راهييعقلِ خود قادر به شناسا يريو خطاپذيت) انسان به جهت محدودب
ن .يستكمال خود

حك)ج و كمال را به انسان نشان دهد تا جهان خلقـت بـه هـدفيدبايمخداوند راه رشد
غ حكينايرخود برسد. در  نخواهد بود.يمصورت، خداوند

و ارائه برنامهي) خدا براد را به عنـوانيافراد خاصي،تكامليها نشان دادن راه به انسان
وس يدهبرگز يامبرپ را هاي يامپيوح يلهو به م به انسانخود .كنديها عرضه

پي) براهـ هياله يامآنكه با به انسانانحرافيويفگونه تحريچبدون  يامبرپيدها برسد،
وح يافت،در در و ابلاغ  مرتكب خطا نشود.يحفظ
پو با خداوند به انسان يام) چون بناست كه كلام خدا باشـد نـه سـخنانيوحيدها برسد،

هميامبرپ گفين. از مجاست كه وح شوديته و آن هم خداست.يمنشأ  مشخص
وحز مي،) در پ گويد،يخدا با انسان سخن وح يامبرنه سـخنيبـرااي يلهوسـيبا مردم.

ب گفتن خداوند با انسان  كلام خداست.يوح يگر،د يانهاست. به
پح نياله يامرسانپ يامبر) هر چند ايلاست، پيسـتنيا مقـام كـار سـاده يـن به  يـامبر.

ن نامه پيسترسان و شخصيدبا يامبر. برخوردار باشد كـهاي يافته تكامليتاز چنان مقام والا
و ارائه آن را داشـته باشـد. بـه عـلاوه، بـراياله يامپ يافتقدرت در عيو حفظ  ينـي تحقـق

بيكو يارع تماميالگويك يامبرپ بايد يانيوحيها آموزه  يگـر،د يـان انسان كامل باشد؛ به
تن يامبرپ درنه پ يانيوحيها مجسم آموزهيكه الگوي،وح يافت كنندهها  يـامبر است. رسـالت

پ ع يست،ن يانيوح هاي يامتنها در ارائه و تحقق ن آن آموزه ينيبلكه در ارائه الگو  هست.يزها



پط پياو الهيتمأمور يعنيآنكه اثبات كند از جانب خدا مبعوث شده،يبرا يامبر) او يامو
نه يامپ پيتآنكه خود احساس مأمور خداست، و مـ هاي يامكرده يدارا دهـد،يخـود را ارائـه

وح يدههم برگز يعنياوست؛يتاثبات حقانيبرا يليمعجزه است. معجزه دل و هم ي،خداست
 كلام خداست.

پ2 oيـامبرپ»يتجربه نبو«يهفوق، نظريهدر مقابل نظري؛تجربه نبو هاي فرضيش.

و مواجهه تجربهيداراكه كنديميتلق يتيرا شخص و چـونيو اجتمـاعيفرديها ها اسـت
ميتخود مأموريبرا ميبشريدستاوردها كند،ياحساس . مطابق دهديخود را به مردم ارائه

وحيرتفسينا و پذيرزيها گزارهيدباي،از نبوت :يرفترا
پالف ن يامبر) ا يست،نياو هم الهيت. مأموريستفرستاده خدا يتحساس مأموربلكه خود

.كنديم
پب سا يامبر) حتيعرفا تفاوت چندانيربا و مرتبـه توانينميندارد. ثابت كرد كـه مقـام

 است.يو مولويچون ابن عربييبرتر از عرفايو
اسـت كـهيانسـانيشخصـيها چرا كه حاصل تجربه يست؛نيكتاب الهيك) قرآنج

.كنديم يامبريپيادعا
مد غيسخنان قرآن يان) يها چرا كه هر دو حاصل تجربه يست؛نيتفاوت يامبرپ يرقرآنيو

 اوست.
پهـ نيرانسان خطاناپذيك يامبر) .يستو معصوم
ب ير،خطاپذيكتاب بشريك) قرآنو  كاذب است.يها واجد گزاره يگر،د يانو به
پز ب يدهبه بشر نرسياله هاي يام) بشـر بـه خطـاياست. خدا نخواسته تا دستورات خود را

پ و پ يامبرارائه دهد،  خود را ارائه كرده است.يشخص هاي يامفقط
مح ميادعا تواندي) هر كس خـود احسـاسيهـا بـا تجربـه تواندينبوت كند. هر كس
ني،جامعه اسلاميكند؛ هر چند در فضايتمأمور چن يستصلاح خـوديادعـايافرادينكه

 را مطرح كنند.
بط ب . اصلاًمعناستي) ختم نبوت  چه رسد به ختم نبوت. معناست؛ينبوت
ب يمي) مفاهي و اعجاز  هستند. معنايمانند عصمت



م يريتصو»يتجربه نبو«يهنظر در و رابطه انسان با خدا ارائه  شـود،يكه از انسان، خدا
پذيوحيلاز تحليرغ اول سـازگار اسـت؛ يـل نبوت با تحل يرشبه عنوان كلام خداوند است.

گزچون نبوت به عن پ ينشوان اسـت كـه يـامبر افـراد معصـوم از جانـب خداونـد بـه عنـوان
اويالهيها آموزه ب دريافترا از و كاست به انسـانيكرده، مـ كم . امـا در كننـديهـا ابـلاغ

وحيلتحل ا توانينم يگردي،مدرن از  كرد.يفگونه تعريننبوت را
پذيتجربه نبويجو نتاها فرض پيش و لازمه تجربه نبونبو يرشدر تعارض با انكاري،ت،

وحينبوت است. كسان اند، اصلاً به نبـوت اعتقـاد كردهيرتفس»يانفس«رايهم كه در غرب
وحيالهينفينداشتند. آنها برا پيبودن و يكoيامبرو نشان دادن آنكه شخص متعارف

 ارائه كردند. يريتفس چنينحداكثر نابغه است، 
م اختلاف ميو تجربه نبويقدسيوح ياننظر ز توانيرا  كرد:يبند جمعيربه صورت
پينبويهاو منشأ آن نامعلوم است؛ تجربه»يانفس«ينبو تجربه اسـت؛ يامبركلام خود

كـسيچهـ يدهبرگزياست؛ صاحب تجربه نبويرخطاپذ يامبرپيها از تجربهيناشيها گزاره
ويرپـذ بسـطينبـويهـا تجربه كند؛يميتخود احساس مأموريصاحب تجربه نبو يست؛ن

ميدارا و قرآن كلام محمد يامبريپياند ادعاتوياستمرار است؛ هر كس  است.يكند؛
وحيقدسيامر وحي يرخطاناپـذ يـانيوحيها كلام خداست؛ گزارهيو از جانب خداست؛

پ پ يدهبرگز يامبراست؛ پ يامبرخداست؛ بـاياسـت؛ وحـياله هاي ياماز جانب خدا مأمور ابلاغ
(بـرا يافتهاست؛ نبوت خاتمه يافتهخاتمهoاسلام يامبرپ و قـرآن كـلام خداسـت ياست؛

ديلكلام خدا: تحلي،ر.ك: نصر يشتر،بيآگاه د يدگاهو نقد ويدربـاره وحـ ينيروشنفكران
).274-263: 1387ي،تجربه نبو

 نتيجه
وح1 ضميو قرآن ناشي. و و تراوشات فكريراز باطن پناخودآگاه، به ياoيامبرو ذهن

تخي،طور كل پيلمخلوقِ و خاستگاه وحـ يست،نoيامبرخلّاقِ و قـرآن، فقـطيبلكه منشأ
و تعال  است.يخداوند تبارك

پ2 باشـد تـا يافتـه از كمـال دسـتييبه آن چنان مرتبه والايداساساً باoيامبر. نفس
يوحـ يافتدر درoيامبرپ يافته كماليترا داشته باشد؛ لذا شخصيوح يافتدر يستگيشا



طريتموضوع وحيقيتدارد نه و تـابعِ شخصـي. پس oيـامبرپيتو قرآن هرگز برخاسـته

پاعنبوده است. به اعتقاد اجم  يـدهو برگزيرخطاناپـذيامعصوم يتيشخصoيامبرمسلمانان،
و دريكلام الهياز جانب خداست كه به امر م يافترا .كنديو حفظ كرده، به مردم ابلاغ

و اند3 وح يافت،در درoيامبرپ يعه،ش يشمندان. به اجماعِ بزرگان و ابلاغ هرگـزيحفظ
و اشتباه نم وح كند؛يخطا دريچرا كه و چـون منشـأ وح ـكنـديمـ يافـت را از جانب خدا ي.

خيبراييخداست، جا و و تصرف وهم نoيامبرپيتو شخص يالدخل يزوجود ندارد. قرآن
دoيامبرپ ريانب يگرو و اشـتباهي،وحيا در تلقا و ابلاغ آن به مردم از هر گونه خطـا حفظ

م .دانديمصون
اينبا خطا، تـوه يختهآميِكتاب بشريكوات در باب قرآن به عنوانيل. تحل4  يـن بـه

و تفس ويو نفoيامبرپيتاز شخصيويرمتن مقدس است گرفتن مقام يدهنادي،عصمت
پايواقع پ ييناوست. اهانـت بـهينابغـه، نـوع يـا عـارف يـك در حـدoيامبرآوردن مقام

و مظهر اسم اعظم اله يتيشخص  است.ياست كه مستجمع كمالات

ها نوشت پي
مي»life«وات در اينجا تعبير].1[ ميبه كار و هـم بـه»حيـات«تـوان بـه برد كه هم

.منظور نيروي حياتي است كه داراي ادراك است. ترجمه كرد»نفس«
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و تـو را فقيـر«)؛8 و راهنمايي كـرد، و تو را گم گشته يافت و پناه نداد؟! آيا تو را يتيم نيافت
و توانگر ساخت ».يافت
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